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 چكيده
هـا و نقـدهاي ادبـي         لاي رمـان    توان از لابه    هاي سياسي جوامع را مي  اي از پويش بخش قابل ملاحظه

با توجه به اين خـلاء اساسـي،        .  اين رويه در مطالعات علوم سياسي ايران، غريب است   .  استخراج نمود
مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كه اسراييل و اقدامات تجاوزكارانـه آن چگونـه ذهـن             

سـازد؟ نويـسنده بـا مـرور          هاي فكري روشنفكران اعراب را متاثر مي       ويژه دغدغه اجتماعي عرب به
پردازد كه السمان با عطف توجه اعراب بـه اقـدامات             هاي غاده السمان به بررسي اين فرضيه مي  رمان

هاي متعـارف     هاي روزمره و كامراني   سازد اما گرفتاري ها آگاه مي اسراييل، آنها را از نيات آتي اسراييلي
در بازارها و اماكن تفريحي اعراب، آنها را از نيات آتي اسراييل غافل داشته و عقبه و وجدان سياسـي             

 . شود كه اسراييل كاشانه آنها را اشغال و ويران كرده است اعراب هنگامي متوجه تحول اوضاع مي
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 مقدمه
او بيـش از    .  شـود   ترين بانوان نويسنده عرب در قرن بيستم شـمرده مـي       غاده السمان از سرشناس

اـپ          چهل رمان، مجموعه داستان كوتاه، ديوان شعر، مجموعه مقالات اجتماعي، ادبي و سياسـي بـه چ
اين بانوي نويسنده از دهه شصت تا امروز كوشيده است جايگاه ناشايست انسان عـرب و             .  رسانده است

كـشد    هايي را  به تصوير مـي        او همچنين چالش .  ويژه زنان عرب را در جوامع عربي به نمايش بگذارد به
 . اند شان بوده ها در قرن بيستم دست به گريبان كه عرب

. هاي اعراب در قرن بيستم بـوده اسـت          ترين چالش   دانيم، اسراييل يكي از بزرگ گونه كه مي همان
گـر    ها از اين رژيم اشـغال     كوشد سيمايي از اسراييل و شكست عرب هاي خود مي غاده السمان در رمان

خواهد با نشان دادن جنگ و پيامدهاي ناگوار اين پديده، روشنفكرانه در برابر جنگ  او مي.  دست دهد به
كشد، ادبياتي انـساني      تصوير مي ها را به ادبياتي كه بحران«:  گويد حسين جمعه مي دكتر. مقاومت كند

 .توان شمرد اي پايبند مي السمان را نويسنده بنابراين غاده 1 ».است و نشان از متعهد بودن نويسنده دارد
كنـد و از      غاده السمان از يك سو جناياتي را كه اسراييل در لبنان مرتكب شده اسـت وصـف مـي         

اـل    نگارنده در اين پژوهش به.  كاود گر را مي هاي شكست اعراب از اين رژيم اشغال سوي ديگر، ريشه دنب
هاي اعراب و اسراييل را به تصوير بكشد؛ چراكه نماياندن نگاه   اين است كه ارزيابي غاده السمان از جنگ

اـه                اين نويسنده كه يكي از پرآوازه اـ نگ ترين دگرانديشان امروز جهان عرب اسـت، خواننـده ايرانـي را ب
اين مقاله از يك سو سيماي اسراييل در جنگ با       .  روشنفكران عرب به چالش اسراييل آشنا خواهد كرد

اـ از     هاي شكـست عـرب      كند و از سوي ديگر، به ريشه      هاي اين نويسنده بررسي مي لبنان را در رمان ه
 . پردازد اسراييل در آينه نگاه او مي

 سيماي اسراييل در جنگ با لبنان. 1 

او .  كنـد   هاي اسراييل خيلـي درنـگ نمـي       هاي خود روي نشان دادن جنايت غاده السمان در رمان
اـن خـود يعنـي         .  هاي اصلي شكست اعراب از اسراييل را بيابد   كوشد ريشه بيشتر مي او در نخستين رم

اي گذرا و شتابناك، چنگ و دندان نشان دادن اسراييل و شاخ و شانه كشيدن      گونه به   75 بيروت رمان 
اـن        نيروي هوايي اين رژيم را بر فراز آسـمان بـيروت و بـي         اـوتي مـردم در خياب اـي ايـن شـهر را         تف ه
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او .  دهـد   اين رويدادها در دهه هفتاد يعني پيش از اشغال بيروت از سوي اسراييل رخ مي    .  دهد مي نشان
شـكنند و تـرس را در دل          دهد چگونه هواپيماهاي اسراييلي ديوار صـوتي را مـي       به خواننده نشان مي

 : ريزند كه از دمشق به بيروت آمده است، مي »ياسمينه«شخصيت اصلي داستان 
اـ بـه         .  لرزد سرتاسر قايق مي. شنود صداي ترسناك انفجار سختي را مي« اـره از ژرف ياسمينه يـك ب

پنـدارد    مـي .  پيچد  پيش از آن كه بپرسد چي بود؟ صداي انفجاري ديگر مي .  گردد جهان واقعيت بر مي
اـي  .  هيچـي :  گويـد   خيال مـي    چي بود؟ نمر بي   .  انگار زمين لرزه است   .  لرزد  بيروت در افق مي هواپيماه

 2 ».شكنند اسراييلي مثل هميشه ديوار صوتي را مي
افتد كه اسراييل در   هايي مي ياسمينه با ديدن هواپيماهاي اسراييلي در آسمان بيروت به ياد جنايت

اـي    يكي ديگر از شخـصيت      »فرح«غاده السمان دوباره و اين بار از زبان       . زند دمشق دست به آن مي ه
اـوتي مـردم      داستان كه در خيابان بيروت شاهد رقص انتري است، پرواز هواپيماهاي اسراييلي و بـي       تف

اـن، مـردم، انـتر، لوطـي،        :  يكهو صداي يك انفجار همه چـيز را لرزانـد         «:  دهد  بيروت را نشان مي خياب
برخي ديگر زحمت اين كار را      .  برخي به آسمان نگريستند  .  اي انگار، نه ترسي داشتند و نه دلهره نه انگار

 3 ».هنوز همه حواسشان به انتر بود. هم به خود ندادند
اـن را         75 بـيروت   برخي از خبرگان ادبي در جهان عرب بر اين باورند كه رمان  اـنگي لبن جنـگ خ

اـن را          رسد غاده السمان در اين رمان نه  نظر مي به.  كند گويي مي پيش تنها جنگ خانگي پانزده ساله لبن
اـ               1982 كند، بلكه يورش اسراييل به بيروت سال          گويي مي پيش و اشـغال چنـد روزه ايـن شـهر را ب

خواهـد بـه      او مـي  .  كنـد   گويي مي  تفاوتي مردم بيروت نسبت به دشمني اسراييل نيز پيش نماياندن بي
اـل        خوانندگان عرب بگويد كه با جدي نگرفتن اسراييل، يورش    اـي    هاي رژيم اشغالگر اسراييلي در س ه

 .اين همان چيزي است كه در سومين رمان نويسنده شاهد آن هستيم. شود تر مي آينده افزون
هاي كتاب    از نخستين صفحه  )  ليله المليار (شب مليارد    غاده السمان در سومين رمان خود يعني رمان

تواني  مي«: گويد راوي داناي كل رمان مي. رود به سراغ محاصره و سپس اشغال بيروت از سوي اسراييل مي
اـي اسـراييل         نمي كسي مزاحم تو  .  هر جايي بميري يا كلك هر كه را خواستي بكني  شود و مگر هواپيماه

زنده و مـرده  :  كنند آيند و همه چيز را بمباران مي روند و مي آنها سه روز است مي.  كند اعصابت را خرد نمي
 4 .»را، كودك و ورزشگاه را، مدرسه و انبار و بيمارستان را، زندان و زنداني و زندانبان را
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اـن        اـرد     بنابراين خواننده از نخستين صفحات رم اـي ددمنـشانه و غيرانـساني         شـب ملي اـ رفتاره ب
آنها اماكني مانند مدرسه، ورزشگاه و بيمارسـتان        .  شود رو مي به لبنان روبه 1982 ها در يورش  اسراييلي

البته نبايد گوشـه و كنايـه نويـسنده بـه          .  گناه در آنها هستند كوبند كه غيرنظاميان و كودكان بي را مي
اـده  .  انـد، فرامـوش كـرد       مردم لبنان را كه در گرماگرم يورش اسراييل به جنگ خانگي سرگرم بـوده   غ

كند و نه به زندانبان، كساني را كه در        السمان با گفتن اينكه هواپيماهاي اسراييلي نه به زنداني رحم مي
گيرد؛ چـرا     زنند، به باد سرزنش مي ميهنان خود دست مي لبنان به كشت و كشتار و به بند كشيدن هم

 . كه براي دشمن خارجي تمام مردم يكي هستند
اـهد       هاي هوايي اسراييل از زبان شخصيت نويسنده پس از پرداختن به يورش هايي كه از نزديك ش
اـن آن            هاي بعد به بيان ويرانگري   هواپيماهاي دشمن هستند، در صفحه هاي اين رژيم در بـيروت از زب

پرسـتي چـون      افـراد ميهـن   .  زنـد   كنند، دست مـي     هاي رمان كه در ژنو زندگي مي     دسته از شخصيت
اـن ايـن            هاي اسراييل را مي     از تلويزيون جنايت »نسيم«و  »الدرع خليل« بينند و خواننـده را در جري

انـد، از     پرست كه ناچار به ترك ميهن شده هاي ميهن اين شخصيت.  دهند رفتارهاي غير انساني قرار مي
گونه، خواننـده را      نويسنده اين .  اينكه اسراييل نگذارد مانند فلسطينيان به كشور خود باز گردند، نگرانند     

 : گذارد هاي خليل الدرع مي در جريان دل شوره
اـ    اسـراييلي :  پيشتر جگرش را نداشت كه بهش بينديشد      .  زند  هراسي بزرگ به دلش چنگ مي « ه

اـ            .  شايد اشغالش كنند .  اند بيروت را محاصره كرده نكند آنها نگذارند او و ديگران به بيروت برگردنـد؟ آي
انـد،    دهند و جلـوي بازگـشت كـساني را گريختـه            ماندن مي     تنها به آنهايي كه تو كشور هستند اجازه

 5 »خانمان شود؟ اي بي گيرند؟ مگر چنين چيزي پيشتر تو فلسطين رخ نداد؟ نكند آواره مي
اـج محاصـره و اشـغال اسـراييل           گونه، خواننده با غصه اين ها و دردهاي يك لبناني كه كشورش آم

دهد، بلكـه از    در بيروت را نشان نمي 1982 نويسنده تنها جنايات اسراييل در سال .  شود است، آشنا مي
هايـي    با بازگـشت  .  دارد  مي  هاي اين رژيم به جنوب لبنان يك سال پيش از اين تاريخ نيز پرده بر     يورش

اـه مـي         كنند، خواننده از اين جنايت هاي رمان به گذشته مي كه شخصيت . شـود   ها در جنوب لبنان آگ
 ـمهم اـدآوري صـحنه كـشته شـدن                 ترين شخصيت ميهن خليل الدرع ـ اـ ي پرست لبناني در رمان ـ ب

 : كند مادرش به دست نيروهاي اسراييلي، چهره يورشگر اين رژيم را آشكار مي
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مادرم تو روستا بود كه نيروهاي اسراييلي خانه يكـي   .  از زمان مرگ مادرم اشك به چشمم نيامده«
اـ را     خواستند زهر خودشان را به كساني كه چريـك     آنها مي.  ها را محاصره و بمباران كردند از همسايه ه

. اش بدهنـد    ها دورش گرد آمدند تا دلـداري      همسايه.  زن همسايه افتاد رو زمين.  پناه داده بودند، بريزند
بـراي  .  گذاشتند مـردم جلـو بياينـد        سربازان اسراييلي نمي .  مادرم دويد تا قليون و تنباكو براي او بياورد

اـ آن       هيچ كس نمي.  سلامت جان روستاييان گرد خانه حصاري كشيده بودند داند مادر من چه جـور ب
اـز زن همـسايه را بـر آورد و بـراي او                  لاي تفنگ اش از لابه اندام ريزه ميزه هاي آنان گذشت تا بتواند ني

گردد و جلوي چشم همـه        گذارد، خانه منفجر مي همين كه پايش را دم در خانه مي.  قليون فراهم كند
  6 ».شود زير گرد و خاك و آوار گم و گور مي

اـن   هاي خود به تك رمان ها در لبنان را در تك غاده السمان رفتارهاي ددمنشانه اسراييلي ويژه در رم
گذارد تا خواننده از يك سو با ماهيت خشن اين رژيم آشنا شـود و از سـوي            به نمايش ميشب مليارد 

اـبي شكـست      نويسنده آن اندازه كه به ريـشه      .  هاي شكست اعراب از اسراييل بينديشد   ديگر، به ريشه ي
زند؛ چرا  پردازد، كمتر به نشان دادن ماهيت درنده خوي اسراييل دست مي هاي خود مي اعراب در رمان

اـن آشناسـت        كه رفتارهاي ددمنشانه اسراييلي  اـه نويـسنده         .  ها، كمابيش براي جهاني اـ آنچـه از نگ گوي
اـده الـسمان        در بخس دوم بر ريشه.  يابي اين ماجراست دارد، ريشه اهميت يابي شكست اعراب از نگاه غ

 : كنيم درنگ مي

 : يابي شكست اعراب از اسراييل ريشه. 2 

اـي خودكامـه در كـشورهاي         ـ كه همان حكومت     غاده السمان آن قدر كه دشمن خانگي اعراب     ه
اين .  كند  گر اسراييل را سرزنش نمي   كشد، رژيم اشغال  ـرا به پرسش مي عربي و ناداني مردم عرب است

اـي خـود ديـوار        تفاوتي مردم لبنان به خطر اسراييل را كه با جنگنده  بي  75 بيروت نويسنده در رمان  ه
ها براي تهديدهاي دشمن بيگانه تره هم         نويسنده از اينكه لبناني. كند شكنند، سرزنش مي صوتي را مي

اـر نـشان      ها را مردمـي سـهل     غاده السمان در اين كتاب همه لبناني.  گيرد كنند، خرده مي خرُد نمي انگ
اـي    تفاوتي فرادستان و خداوندان زر و سيم را نسبت به شاخ و شانه كشيدن      او از يك سو بي.  دهد مي ه

كند و از سوي ديگر، خونسردي طبقه متوسط ميانه جامعه لبنان را در برابر اين دشـمن   اسراييل رو مي
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افتـد،    اي كه ياسمينه از سر و صداي هواپيماهاي اسراييلي هراس به دلش مي     در صحنه.  دهد نشان مي
اـي    «:  گويـد   رمان است، به او مي  دركه نماينده طبقه فرادست لبناني  »نمر«دوست او  اـ هواپيماه اينه

  7 ».سينه را پيش آور. شكنند اسراييلي هستند كه مثل هميشه ديوار صوتي را مي
دهد چگونه در شرايطي كه هواپيماهاي اسـراييلي در آسـمان           جمله پاياني اين نقل قول نشان مي

اـن          بيروت چنگ و دندان نشان مي دهند و صداي انفجار همه جا پيچيده است، فرادسـتان جامعـه لبن
غاده الـسمان در    .  خيال سرنوشت ميهن خود هستند   هاي خويش و بي گذراني سرگرم كامراني و خوش

گيرد، باز ايـن خونـسردي     خيال صورت مي وگوهاي ديگري كه ميان ياسمينه دل نگران و نمر بي گفت
اـ     .  كننـد   كاري نمـي  .  ما آميخته شديم  .  چيزي نيست «:  نمايد  زورمندان را در بيروت مي آزاري بـراي م

 8 ».!همين. ها را بترسانند خواهند چريك مي. ندارند
اـوتي فرادسـتان بـيروت را نـسبت بـه خطـر               گونه كه پيشتر گفتيم، غاده السمان تنها بي همان تف

مردمي .  كند كند، بلكه خونسردي همه مردم بيروت را در برابر دشمن نيز فاش مي اسراييل گوشزد نمي
اين در حالـي   .  گيرند كه سرگرم رقص انتر هستند و هواپيماهاي اسراييلي را بر فراز سر خود جدي نمي

اـ دو         «:  ترسد  لرزد و مي    است كه انتر از سر و صداهاي غير طبيعي مي  اـ ب انتر با شنيدن صداي انفجاره
وقتـي  .  رفت  هاي لوطي هم نمي     زير بار فرمان .  اش را پوشاند و لرزان روي زمين چندك زد دست چهره

خواست ببيند چه  انگار نمي. هاش را از جلو رويش برنداشت لوطي با چوب دستي به جانش افتاد، دست
اـلان زد زيـر             .  آيد دارد پيش مي اـچيان كـرد و ن صورتش را رو به پياده رو گرفت و پشت به همه تماش

  9 ».مردم هرهر خنديدند. گريه
. تفاوت هـستند    دهد كه چه قدر مردم عرب در برابر سرنوشت كشورشان بي  غاده السمان نشان مي

اـلي مـردم عـرب نـسبت بـه سرنوشـت كـشور و                 نيز پرده از اين بي شب مليارد نويسنده در رمان  خي
ها با يكديگر     هاي آغازين رمان شاهد زد و خورد لبناني  خواننده از صفحه.  دارد هاي اسراييل بر مي تهديد

اـني در ايـن         كه شخـصيت ميهـن      »خليل الدرع «.  هاي اسراييلي است    در زير آتش جنگنده خـواه لبن
از «:  گويـد   كشد و مـي   زمان با يورش اسراييل به لبنان را به پرسش مي داستان است، جنگ خانگي هم

اـن ديـروز او بـه خاطـر           با ايـن همـه هـم      .  كوبند  هواپيماهاي اسراييل مي  .  بارد  همه سو آتش مي پيمان
. هاي آنها را گرفته     اي جلوي چشم    انگار پرده .  اند اختلافات ناچيز و چيزهاي كوچك گذرا دنبال او افتاده
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زند و دور گـردن او        اند، ولي ميرغضب همچنان دارد ريسمان گره مي  هاي دار زده كساني آتش به چوبه
 10 .»گزد كه كسي آمده تا هر دوي آنها را به آتش بكشد ككش هم نمي. بندد مي

ها با يكديگر را كه دشمن اساسي خود يعـني اسـراييل را بـه           گونه غاده السمان دشمني لبناني اين
هاي خانگي راه اسراييل را بـراي       او بر اين باور است كه اين جنگ.  كند اند، نكوهش مي فراموشي سپرده

حزبش او را به گناه دگرانديشي       خليل الدرع كه دوستان هم.  اشغال و محاصره بيروت هموار كرده است
هاي اسراييلي بر فراز سـر        كند كه اين دوستان با ديدن جنگنده     اند، گمان مي به مرگ محكومش كرده

ميهنان او را     بيند كه هم    ولي ناباورانه مي  .  هاي تفنگشان را به سوي دشمن بيگانه نشانه بگيرند  خود لوله
انگيز آنكه هواپيماهاي دشـمن بيگانـه او را از چنـگ دشـمن               شگفت. دانند ها مي تر از اسراييلي دشمن

شوند كه او جان سالم به  هاي آدمكش خليل باعث مي حزبي رهانند و با بمباران خودروي هم خانگي مي
وي .  كنـد   اين چنين غاده السمان جنگ خانگي را در هنگامه يورش دشمن بيگانه محكوم مـي   .  در برد

زد و خـورد    «كند؛ چـرا كـه        هاي اعراب از اسراييل بر دشمن خانگي تكيه مي      يابي شكست براي ريشه
 11 ».كند ها راه دشمن را براي محاصره كشور هموار مي خودي
توان گفت گفتمان داستاني غاده السمان كه انديشه انتقادي خود را بر عوامل درونـي شكـست        مي

يمنـي  «دكـتر   .  ها و اعـراب اسـت       كند، ادامه گفتمان داستاني لبناني   در برابر دشمن بيگانه استوار  مي
اـزه     نويسندگان عرب مي  «:  گويد  استاد سرشناس لبناني مي    »العيد اـن       خواهند آگاهي ت اي را در گفتم

  12 ».كند ها را تحريف مي فراگير فرهنگي جهان عرب بدمند كه با برجسته كردن دشمن بيگانه واقعيت
اـنگي كـشته            .  ستايد غاده السمان جنگ در برابر دشمن بيگانه را مي او كـسي را كـه در جنـگ خ

اـن   .  رسـد   سنجد كه در جنگ در برابر اسـراييل دشـمن بـه شـهادت مـي                  شود با كسي مي مي در رم
 ـ مرگ دخـتر همـسايه كـه اسـراييل او را             ـيكي از شخصيت »كفي«مليارد  شب هاي مادر داستان 
اـني                كشته اـ يكـديگر كـشته مـي           است و مرگ دختر خودش كـه در پـي درگـيري  لبن اـ ب شـود،    ه
 : گويد مي و سنجد مي

اـران كردنـد، همـسايه ام تكـه               غروب روزي كه اولين بار جنگنده    « هاي اسراييلي ورزشگاه را بمب
همـراه او خيلـي     . او تو اتوبوس مدرسه در راه خلده كشته شده بود. اش ندي را آورد هاي دختر بچه پاره

دريافتم راستي راسـتي  .  ريخت او هم براي ندي اشك مي. با دل پر غصه براي وداد گريستم. گريه كردم
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ولي اگر جگر  .  ات به دست دشمن كشته شود، مرگش ارزش داشته اگر دردانه. مزه مرگ يكسان نيست
 13 ».وداد نفله. ندي شهيد شد. ها كشته شود، بيهوده مرده است ات به دست خودي گوشه

از همين رو كسي كـه بـه       . كوشد نشان دهد دشمن حقيقي اسراييل است اين چنين نويسنده مي
ميهن خود كشته شـود،       آيد و هر كس به دست هم    شود، شهيد به شمار مي دست اين رژيم كشته مي

كوشـد    نـيز مـي   شب مليارد   غاده السمان در رمان     .  ارزش است   شده و مرگش بي »نفله«در حقيقيت 
اـب كارشـكني        .  هاي اعراب از اسراييل را بررسـي كنـد       هاي شكست برخي ديگر از ريشه او در ايـن كت

كند و نشان     برند، رو مي  هاي خانگي سود مي هاي مقيم غرب را كه از ريختن آب به آسياب جنگ عرب
اـ سرنوشـت مـردم           هاي مردم بهره مي  خواري از ناداني و تعصب هاي خون دهد چه عرب مي گيرنـد و ب

اـيي آشـنا مـي       خواننده در اين رمان با زندگي و رفتار عـرب        .  كنند ساده لوح بازي مي شـود كـه بـه        ه
ميهنانـشان سـودهاي بـسياري        كنند و از در گرفتن جنگ ميان هم         كشورهاي خود اسلحه قاچاق مي

ريزند و مايه پيروزي اين    آنها با اين كار آب به آسياب دشمن بيگانه كه همان اسراييل است مي. برند مي
اـي خـون      مردمشان را در حمام  «اين افراد .  شوند رژيم بر اعراب درگير اختلافات حزبي و مذهبي مي ه

 14 ».هاي زر شنا كنند فروشند تا خود دزدكي در حمام مي
اـه      به شكستكاشي دمشقي، :  رمان ناممكنغاده السمان در كتاب  هاي ارتش سوريه در دهـه پنج
. جنگنـد   افزارهاي ناكارآمد با اسراييل مـي       ها در آن زمان با جنگ  سوري.  كند در برابر اسراييل اشاره مي

افزارهاي   كساني كه با پولي كه از خريد اين جنگ«.  اند اين جنگ افزارها را سران سوريه خريداري كرده
  15 ».خرند هاشان از پاريس رخت و لباس مي آورند، براي زن پوسيده به چنگ مي

اـن حكومـت خودكامـه وقـت سـوريه را يكـي از                       از همين رو نويسنده دشمن خانگي؛ يعني هم
كوشـد    سرهنگ معين يكي از سران حكومت سوريه مي       .  داند  هاي شكست سوريه از اسراييل مي ريشه
اـ  . مي دانم كه ما با هم هماهنگ نيستيم«: هاي شكست اعراب از اسراييل را جستجو كند ريشه ميان م
درست .  مان تو سرزمين فلسطين منافع ويژه داريم       برخي.  كند ها هيچ كس به ديگري اعتماد نمي عرب

اـلفور را بـه       است كه اسراييل مزعوم بارهاي بزرگ سلاح از انگليس و چكسلواكي دريافت كرده تا قرار ب
اـن را نبخـشيدم          مـن هيـچ   .  انجام برساند، ولي از ماست كه برماست    اـه ايـن گناهم از درون درهـم    .  گ

 16 ».شكستيم و پاك اميدمان را به پيروزي بر يهوديان از دست داديم
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اـر ديگـر       »از ماست كه بر ماست  «:  گويد گيري از مثل عاميانه كه مي اينجا نويسنده با بهره ، يـك ب
اـن زورمنـدان و                          ريشه همه شكست اـي اعـراب از اسـراييل را بـه گـردن دشـمن خـودي كـه هم ه

منـد    هاي غربي بهـره     درست است كه اسراييل از كمك     .  اندازد  طلبان و خودكامگان هستند، مي فرصت
تواند گناه دولتمردان عرب را كه در رويارويي با دشمن بيگانه يـك دل و            شده است، ولي نويسنده نمي
 .يك صدا نيستند، ببخشايد

 گيري نتيجه

هاي موجود در كشورهاي عربـي را         كوشد جنگ را برهنه كند و حقيقت درگيري    غاده السمان مي
دهد و   هاي خود از يك سو رفتارهاي ددمنشانه اسراييل را نشان مي اين نويسنده در نوشته.  آشكار سازد

. كند روي ميهنشان آشكار مي هاي پيش ها را در برابر چالش انگاري عرب تفاوتي و سهل از سوي ديگر بي
اـ افـروختن آتـش            .  كوشد نگاه را به دشمنان خانگي بكشاند او مي كساني كه درد مـشترك ندارنـد و ب
از همين رو نويسنده آن اندازه كـه        .  ريزند  هاي خانگي ميان مردم عرب آب به آسياب دشمن مي جنگ
هاي به   كشد، بر نماياندن ويراني تصوير مي جا مانده از زد و خوردهاي خانگي در لبنان را به هاي به ويراني

اـي    هاي جنگ   دهنده تاكيد نويسنده بر زيان      نشان اين.  كند هاي اسراييل تكيه نمي جا مانده از يورش ه
اـق خوابـشان مـرز           خانمان سوز خانگي است كه از خودخواهي و خودكامگي كساني برآمده كه ديوار ات

اـي    كوشند همه رنـج     هاي خودكامه عربي مي   اين درحالي است كه حكومت.  راستين ميهنشان است ه
 17 .مردم عرب را گردن دشمن بيگانه يا استعمار غربي بيندازند

وگويي از انگيزه خود در محكوم كردن دشمن خانگي پيش از دشمن بيگانـه      غاده السمان در گفت
اـي ديگـر محاصـره        .  ها محاصره نشد بيروت واقعا با يورش اسراييلي«: گويد مي چنانچه بيروت را چيزه

كساني را كه اسراييل تـو بـيروت محاصـره          .  توانست آن را محاصره كند نكرده بودند اصلا اسراييل نمي
ديوارهاي ناديدني سلول گرد مردم همه كـشورهاي عربـي را           .  كرد از خيلي وقت پيش محاصره بودند   

اـي بـه     گذشته از اينها انسان عرب با باور كردن برخي از ارزش.  گرفته است اـ مانـده از دوران       ه اـي    ج ه
   18 ».كشد انحطاط، خود دور خود حصار مي
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